
 
 رئيس قبيله نمرة قبولي نگرفت

 
 تقديم به نيوشا

 
 

 !سلام
فردا يه آدم   ! هورا. صبرانه منتظر فردا هستم     بي. به دفتر دوست بابا زنگ زدم و قراره فردا برم ديدنش          

 !شه   هنوز باورم نمي!العاده و مشهور رو خواهم ديد فوق
 .ماماني خيلي دوستت دارم

 
 !سلام

هاش انتظـار داشـتم،       طور كه از حرفايِ شما و بابا و مصاحبه          همون. و ديدم جاني ر   امروز دكتر آقاجان  
اگـه از يـه     ... در نهايـت شـرمندگي      ... البتـه   . (به نظر آدم جالبي ميـاد     . اطلاعات خيلي وسيعي داره   

 .) اشكالِ كوچولويِ شخصيتيش بگذريم
 ـ  . وقتي وارد محل كارش شدم، با چند تا جوون جلـسه داشـت             ود كـه دارن يـه كـار    برداشـتم ايـن ب

بـه مـن گفـت      . كنن و جوونا مأمور گردآوري و پردازشِ اولية اطلاعات بـودن            تحقيقاتي رو شروع مي   
اي نـدارم، چـون       البته گلـه  . تر شد   كارشون ظرف يكي دو دقيقه تموم ميشه، كه نيم ساعت هم بيش           

ش و بش، در بارة كار و بـارِ         بعد از رفتن اونا و خو     . يه گوشه نشستم و نگاهشون كردم     . برام جالب بود  
سـر  .  و بعد به بهانة كارِ خودشون، با تفصيل زياد، اوضاع و احوال جاري رو بـرام شـرح داد           پرسيدبابا  

گفت كه دختر و پسرش تقريباً هـم سـن و   . شون  برم خونه  نهار جمعه براي    ظهرآخر منو دعوت كرد     
مـنم  .  نپرسيد واسه چي رفتم ديدنش     اصلاً. شن اگه با من آشنا بشن       سال من هستن و خوشحال مي     

 .چيزي نگفتم
  .تون تنگ شده دلم براي همه! ماماني

 
 !سلام

حـالا بهتـون    ! پرسين؟ صبر داشـته باشـين       از اشكالِ كوچولويِ دوست بابا مي     !  من اي مامانِ كنجكاوِِِ  
 . گم مي

كنـه،     و تحقيقـاتي مـي     انتظارم رو از تيمي كـه كـار علمـي         . برام خوشايند نبود   با همكاراش    رابطة او 
 !او فرمانده بود و باقي خاموش و سر به راه. كرد برآورده نمي

جمعـه  . ده   اجازة اظهار نظر و ابراز وجود نمـي        همكاراشفقط به   اون روز، تو دفترش، فكر كرده بودم        
. بينـه   هـاش رو نمـي      فكر كردم همسر و بچه    . شون، ديگه اصلاً از رفتارش خوشم نيومد         رفتم خونه  كه

اما به هيچ كدوم از ما مجال نداد بـا هـم            . شن  هاش از آشنايي با من خوشحال مي        قبلاً گفته بود بچه   



هاش چيـه، در چـه مقطعـي          فكر كنم حتي ندونه شغل بچه     . تمام مدت متكلمِ وحده بود    . آشنا بشيم 
كنـه    يخيال م . كنه  يا احياناً همسرش چه دردي داره و چه عوالمي رو سير مي           . كنن  هستن و چه مي   

تونن از چـاه ظلمـت        هاي بي وقفه و حكيمانة او مي        همه يه مشت جاهلن كه تنها و تنها با راهنمايي         
، همسرش و دخترش چند تا سـؤال دربـارة مـن و             از سالن خارج شد   اي، كه     چند دقيقه ! بيان بيرون 

هـا او سـال     منت. اي هستم   علت آمدنم به تهران كردن و منم فهميدم با نيوشا، دخترش، هم دانشكده            
  خودمـون  ستانشهروقتي فهميد من ليسانسم رو تو       . تره  آخر دورة ليسانسه و يك سال از من جوون        

با برگشت رئيسِ قبيله، مجدداً همه      .  اومدم تهران، به نظرم خوشحال شد       ليسانس فوقگرفتم و براي    
 . هاي حكيمانة او گوش داديم به حرف

اي كه فرصـت      مون به اندازة اون دو سه دقيقه         باشم، رابطه  اگه ده سال هم با استاد رفت و آمد داشته         
مـنم اگـه جـاي او       . البته پسرش خونه نبود   . كردم با زن و دخترش حرف بزنم، صميمانه نخواهد شد         

يقـين دارم دختـرش     . گيره  شون جاييه كه آدم نفس تنگي مي        فكر كنم خونه  . موندم  بودم، خونه نمي  
 .ومد نشست پيشِ ماهم فقط ملاحظة منو كرده بود كه ا

 يـه بچـه     !آخ جـون  : لابد به خـودش گفتـه بـود       . كرد  زد، همش به من نگاه مي       وقتي استاد حرف مي   
تونم نظرياتم رو در مغزش جا بدم و ازش يه مريـد           شهرستانيِ ساده پيدا شد كه رامه و به سرعت مي         

يادتون مياد وقتي من و نيما بچه بوديم، يه بار رفتـه بـوديم خونـة يكـي از همكـاراي                     ! مامان. بسازم
زد و حـرف زد؛ تـا       قدر در بارة پخت نان و جوشِ شيرين حـرف             شما؟ اون شب شوهرِ همكارتون اون     

دست آخر دوست شما با شوهرش دعوا كرد و ازش خواست نون و جوش شيرين رو فرامـوش كنـه و    
جـاني     خنديديم؟ وقتي آقاي دكتر آقاجـان      قدرچيادتونه؟ يادتونه بعدش    ! بذاره همه يه نفسي بكشن    

 باهـاش دعـوا     كردم بالاخره خانمش يا دخترش      همش فكر مي  . زد، ياد اون شب افتاده بودم       حرف مي 
تـر از      اما ديـدم ايـن دو تـا بـيش          ».بذار يه نفسي بكشه   ! دختر بيچاره رو رها كن    «: گن  كنن و مي    مي

 .برن دوست شما از رئيس خانواده حساب مي
 .منم چيزي نگفتم. باز هم استاد نپرسيد واسه چي رفتم ديدنش

 
 

 !سلام
 ايـن جـور آدمـا رو      من حوصلة   . من بكنه فكر نكنم اين آدم بتونه كمكي به        ! مانيچرا بهش نگفتم؟ما  

شايد يه روزي، در عهـد دقيـانوس،        . هاش رو قطع كرده     ورودي. اصلاً با دنيا بده بستون نداره     .   ندارم
يه سري اطلاعات وارد مغزش شده، شايد يه روزي، وقتي جوون يا نوجوون بوده، يه اصولي رو قبـول                   

تونـه بـه مـن        گين محققه و مـي      شما مي . ش رو بگذرونه  ها امور   خواد تمام عمر با همون      كرده؛ اما مي  
زنـه و بلـد       تونه كار تحقيقاتي بكنه در حالي كه فقط حـرف مـي             طور مي   بگين چه . خيلي كمك بكنه  

 دونين دنيا چند بار گشته؟ نيست حرف اوناي ديگه رو گوش كنه؟ از زمان جووني او تا حالا مي
 .فكر نكنم ديگه به ديدنش برم

 



 !سلام
هاي خيلي خشني كـردم، مـن قبـول           گيري  گين با دو نوبت ملاقات، قضاوت و نتيجه         مي! نِ عزيز ماما

هـاي چهـار سـال        مصاحبهها و     مقالهدرسته كه من فقط دو بار استاد رو ديدم، اما تقريباً تمام             . ندارم
ان؛   لافههمه از دستش ك   . ش حرف زدم    هاي دانشگاه هم درباره     با بچه . اخيرش رو تو كتابخونه خوندم    

اگـه  . بينن  البته تعدادي مريد پر و پا قرص هم داره كه به نظر من آيندة خودشون رو در چهرة او مي                   
 . قضاوت من خشنه، تقصير من نيست

 .اصلاً اين طور نيست. شم گين به سرعت از همه زده مي به من مي
 

 من فروتنه و چقدر دوستش      باي عزيزِ بافهمم چقدر     كم كم دارم مي    .دلم براي همه تون يه ذره شده      
 .خيلي بيش از گذشته. چقدر شما رو دوست دارم. دارم

 سر هر چيزي، نظـر مـن و نيمـا رو            و بابا  شما   جاني كشف كردم كه     ي دكتر آقاجان  من به واسطة آقا   
مـن  . به واسطة همين تجربه، استاد از من نمرة قبولي نگرفت         . گرفتين  ما رو تحويل مي   . پرسيدين  مي

نگرفته و اونا به زوديِ     يي مثل من نداشتن، نمرة قبولي         با وجودي كه تجربه   هاش هم      بچه مطمئنم از 
 ! اينم نشون! به قولِ شما اين خط. كنن فرار مي. رن ش مي زود از خونه

 
 !سلام

يـه عالمـه بـا هـم        .  خوبيه خيلي دخترِ . امروز نيوشا رو تو دانشگاه ديدم     . شاهد از غيب رسيد   ! ماماني
امـا  . گفت كه وقتي نوجوون بوده، تصميم گرفته رشتة تحصيلي بابـاش رو انتخـاب كنـه      . حرف زديم 

خـواد بـره      مي. ده تا اين يه سال هم بگذره و ليسانسش رو بگيره و بره خارج               حالا فقط داره ادامه مي    
» تـوني ازش جـدا بـشي؟        مامانت چي؟ مي  «: ازش پرسيدم . كانادا و اون جا از سرِ نو كشاورزي بخونه        

تـازه، رفـتن افـراد خونـواده و فـراري كـه        ! بفرمـا » .همين كه جا بيفتم مامان مياد پيشِ من       «: گفت
 .شه هاش ختم نمي حرفش رو زده بودم، به بچه

قبلاً هـم كـه بهتـون       . اونم قبول كرد  . در ضمن، دعوتش كردم كه تعطيلات بين دو ترم بياد خونة ما           
 !نگفته بودم؟ تا حالا دو نفر. دمگفته بودم يكي ديگه از دوستام رو هم دعوت كر
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